
 

  
  
  

 در تبيين عليت ذهني» ابتناء «ي ناكارآمدي نظريه
  

  ∗همازاده ابيانهمهدي 
  

  چكيده
 هاي ويژگي/ حالاتي براي ذهنهاي ويژگي/ت حالاتيمعضل عل ن مقالهيا

 از نظرات مهم راجع به يكياساس  گر را بري دي ذهنهاي ويژگي/ا حالاتي يكيزيف
كه توسط (ه ين نظريا. ه است كرديبررسي كيزي و في ذهنهاي ويژگيارتباط 

 هماني اين ي هي نظري زمان با ارائه دسون، هميويدونالد د، يليلسوف تحليف
و گرايي  تقليلز از گرفتار شدن در دام ي داشت با پرهيسع) دي ارائه گرديمصداق

ن دو نوع از ين اي بي ارتباط منطقينوع، يكيزي و في ذهنهاي ويژگيت يحفظ دوئ
  .ابدي بها ويژگي

كه نامش را (دسون در طرح ارتباط مذكور يوي كه ددهد مين مقاله نشان ياما ا
 ي براي نتوانسته راه حلّ) گذاشتهيكيزي فهاي ويژگي بر ي ذهنهاي ويژگي ابتناء

گرفتار   مضاعفين علّيا تعي و يت علّيابد و به دام محرومي بيت ذهنيمعضل عل
 هاي ويژگي ي علّي ن رابطهييتب ابتناء، در ي هيجه طرح نظري در نت.آمده است

  .انجامد ميبه شكست ، )گري دي ذهنهاي ويژگيا ي (يكيزي فهاي ويژگي با يذهن
  ، 2يت علّيمحروم -4، 1ابتناء -3، يت ذهنيعل -2، دسونيويد -1 :يدي كلهاي هواژ

  .3 مضاعفين علّيتع -5
  

  مقدمه. 1
؛ چه كنيم ميـت ذهني را تجربه خود، موارد بسيار زيادي از عليي  ما در زندگي روزمرهّ

باعث يك ويژگي يا حالت ذهني ديگر  كه يك ويژگي يا حالت ذهني(عليت ذهن به ذهن 
 موجب يك ويژگي يا كه يك ويژگي يا حالت ذهني(فيزيك ، و چه عليت ذهن به )شود مي
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ن را وا ما  بدنهايمان، اعضاي در افعال اختياري ما، اميال و اراده). گردد ميحالت بدني 

  .  تغيير دهيمن پيرامويدارند تا در اشيا مي
  را دارد؛ چه بهيكيزي در جهان فير علّيجاد تأثي اييتوانا م كه ذهني ما باور داري همه
 »ليم«موجب   خوشمزه استيبستنكه   اين به»باور«مثلاً ( ذهن يت ذهن برايصورت عل

باعث   به كتاب خواندن»ليم« مثلاً(ك يزي فيت ذهن برايو چه عل) شود ميبه خوردن آن 
   اين فرآيند را تبيين كرد؟توان مي چگونه ،لحاظ فلسفي ولي به). شود مي مطالعه »عمل«
  يت ذهني علي سم با حربهيه دوئاليهجمه عل. 1. 1

اكثر فيلسوفان تحليلي با نفي دوئاليسم دكارتي، به دليل معضلي كه در ارتباط و تأثير 
ديدند، نظريات مختلف فيزيكاليستي را بنيان   مي)مجردّ و مادي(متقابل دو جوهر متفاوت 

 ي برايمشكل يت ذهنيها تا به امروز اعتقاد داشته و دارند كه عل ستيكاليزيغالب ف. نهادند
  . سم استيكاليزي في برايديسم و مؤيدوئال

 هماني ينا«آور   هيجاني  ابتدا با نظريهن ارتباط ذهن با بدن،يي در تبفيلسوفان تحليلي
 شناسي هاي علمي در فيزيك و زيست ، وارد فضاي جديدي شدند كه با پيشرفت4»نوعي

 ي هينظر .كردي ميبانيداً پشتيز شدي آنان را نيستيكاليزيلات في و تماهمخوان بود
 را آنچهانه بود تا نشان دهد يگرا لي تقلي  هيك نظري ذهن، ي در فلسفه» ي نوعهماني اين«
 يها دهيدر واقع همان پد، ...)ل و باور و احساسات ويمانند م(م يدان ي مي ذهنيها دهيپد
 ي جز حالات نورونيزيچ ي حالات ذهنيجه وقتيدر نت. شتريند و نه با ينورون/يكيزيف

د و ما تنها با يآ يوجود نم بهيت ذهني علي مسأله ، اصلاً )كيزيل ذهن به فيتقل(نباشند 
  . مي هسترو ك روبهيزي فيك برايزيت فيعل

 ذهن و مغز را بسيار سريع فرا رسانيد و موجب هماني اين ي  كه افول نظريهآنچهاما 
: دو اشكال عمده بود فلاسفه گرديدن گروه از ياحسرت و انديشمندي دوباره در بين 

 اقامه گرديد و استدلال 5 كه توسط هيلاري پاتنم»پذيري چندگانه تحققّ«استدلال 
حاوي بذرهايي براي  اين دو اشكال.  ارائه شد6يله دونالد ديويدسونوس كه به»قاعدگي بي«

ناظر به  (»كاركردگرايي« ذهني بودند كه هاي ويژگي/حالات ي دربارهوير جايگزين اتص
، 9( شوند مي ناميده )دسونيوي دي هيناظر به نظر (»قاعده انگاري بي يگانه« و ) پاتنمي هينظر

  .)3-2: صص
  سميكاليزي در فيت ذهنيل معضل عي  اعاده.2. 1

 عليت ذهني ي نحوهپرسش از وجود و همچنان  د،ي جدي هين دو نظري اي با وجود ارائه
 از يت ذهني علي مسأله.  ذهن، جايگاه والاي خود را حفظ كردي در مباحث بعدي فلسفه

ن يي تبي برايا دهيد ايبا بدن-ي ذهن  رابطهي ه دربارهي كه هر نظررود مي به شمار يمسائل
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...) احساسات و باور، ، ليمانند م (ي ذهنهاي ويژگي/ حالاتير علّيكه تأث آن داشته باشد؛ چرا

 هاي ويژگي/ن بر حالاتيو همچن )مانند رفتارها و گفتارها (يكيزي فهاي ويژگي/بر حالات
 افتد ميها اتّفاق   انساني، براي و وجدانينحو شهود  است كه بارها بهيگر، از مسائلي ديذهن

  . رود ميشمار   بهي از حركات و سكنات بشريارين بسيي تبي هي پا و اساساً
منكر وجود نفس روحاني  امروزبه  تا يلي تحلر فيلسوفاناكث كهرغم آن به  ، نيبنابرا

، همچنان معضل عليت ذهني برطرف نشده؛ بلكه فقط تمركز بحث بر روي اند هشد
ند توان مي ذهني هاي ويژگيصورت كه چگونه بدين . ي ذهني منتقل شده است»ها ويژگي«

لسوفان يه همان اشكال معروف فين شبي اتأثير علّي بر روي رفتار جسماني داشته باشند؟
ك جوهر ي يرگذاري ارتباط و تأثي  كه از نحوه، بودي دكارتيانگار  به دوگانهيليتحل
   .  كردند يسؤال م) بدن (يكيزيك جوهر فيبر ) نفس (يكيزيرفيغ

 ي هيكه در نظر(داشته باشيم » ابتناء «ي خواهيم مروري بر ايده  مي،اين مقالهدر 
  .بسنجيم  و ميزان توفيق آن را در حلّ معضل عليت ذهني) ارائه گرديددسونيويد

  

  ابتناء. 2
 در 7چارد هريبار رن يرا اول» ابتناء« اصطلاح يليلسوفان تحليان آثار مكتوب فيدر م

 هاي ويژگيو ) يمانند خوب (ي اخلاقهاي ويژگيان ي مي ار برد تا رابطهك اخلاق بهي فلسفه
 بر يژگيك وي سوارشدن ينوع »ابتناء «ي رابطه. را نشان دهد) يمانند رفتار بدن( يعيطب
 يژگيرات در وييه، موجب تغي پايژگيرات در ويي كه تغيا گونه  به گر است؛ي ديژگي ويرو

. باشد نيكيزيفد توان ميه، ي پايژگيافته، برخلاف وي ابتناءيژگين وي و البته اافته باشديابتناء
 باشد، »مبتني« از نظر وجودي Q بر ويژگي Pاگر ويژگي : گويد ميطور خلاصه اين ايده به

اين اگر دو شيء مختلف در  بنابر.  رخ دهدQ بدون تغيير در تواند نمي Pهر تغييري در 
هم تمايزناپذير ) افتهيابتناء يژگيو( Pد، در ويژگي تمايزناپذير باشن) هيپا يژگيو( Qويژگي 

  .)و نه بالعكس(خواهند بود 
   ذهن بر بدن  ابتناء.1. 2

 8كيمجگون گونه كه  مانه ديويدسون، وسط ابتناء ذهن بر بدن تي علّت طرح نظريه
ق ياز طر سلبي است؛ يعني او ي يك نظريه  ديويدسوني نظريهاين بود كه ، كند ميتصريح 

 يچرا كه حالات ذهن(سازد  بيني و توصيف را ممكن مي  قوانين و قواعدي كه پيشنفي
  كه حالات ذهنيكند مي اين صحبت ي درباره، )ندا ي و خودمختاريقاعدگ ي بي نوعيدارا
طور به هم  ها چه كه اين ايني  اما چيزي درباره؛ به حالات فيزيكي ارتباط ندارندطور چه

  . گويد مين ارتباط دارند
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گونه بيان  يا اين. شكل هم دارد هر چيزي كه رنگ دارد: ريديگ در نظر ب رامثالاين 

همان است با اين »چيزي با يك رنگ«هر :  ديويدسون نيز همراه باشدي كنيم تا با نظريه
ها  ها و شكل  ارتباط بين رنگي وضوح چيزي درباره به اين جمله. »چيزي با يك شكل«يك 

، به سمت »رويدادهاي ذهني «ي باعث شد كه ديويدسون در مقالهاين شايد . گويد مين
 يك ديدگاه ايجابي در تبيين ارتباط ذهن ي وليت ارائهؤبار مس در واقع. هدايت شود» ابتناء«

: ، صص9( را مطرح كرد» ابتناء« او افتاد كه ارتباط ي و بدن، بر دوش اين بخش از نظريه
4-6(.   

 رويدادهايي كه كاملاً در ونه توضيح داده شود كهگ چنين ابتنائي ممكن است اين
هاي ذهني متفاوت باشند، يا   در جنبهتوان يافت كه هاي فيزيكي شباهت دارند را نمي جنبه
 فيزيكي تغيير ي ر جنبهكه ديابد، مگر اين  ذهني تغيير نميي كه هيچ رويدادي در جنبهاين

  .كرده باشد
 ارتباط و گونه اين. حاظ فيزيكاليستي، جذاّب استبه ل» ابتناء« ادعاي علاوه بر اين

ناپذيري حالات و رويدادهاي ذهني به  يلقل تا با تمطرح شد  ذهن و بدنني بوابستگي
ح يترج ستيكاليزيلسوفان فيكه اكثر ف ح آني توض. و رويدادهاي فيزيكي سازگار باشدحالات

 سميكاليزيبه اصول ف، ن حاليت كنند و در عيگرا حما ليرتقلي غي هيك نظري از دهند مي
 يت التفاتيثيو ح) يات نفسانيفيك (يداري پديها  تجربهي مسألهكه  چرا. وفادار بمانند

ن كرد و ييگرا تب ليات تقلي با نظرتوان ميرا ن)  امور خارج از مغزي و دربارگييبازنما(
  را بهيددمعضلات متع يكيزي فهاي ويژگي/ به حالاتي ذهنهاي ويژگي/دن حالاتيفروكاه

  .دنبال خواهد آورد
   ابتناء ذهن بر بدنيها  چالش.2. 2

 ي واسطه نقش علّي خود را نه به اما طبق ديدگاه ديويدسون، رويدادهاي ذهني
با   در واقع.كنند ميعمال اشان   ويژگي فيزيكيي واسطه شان، بلكه به  ذهنيهاي ويژگي

نمايد  رخ مي ي ذهنهاي ويژگي يبرا 9يناء، مشكل طرد يا محروميت علّ ابتي پذيرش نظريه
ها در بحث عليت ذهني  مشكل اساسي آن  كه اينْكنند ميها اذعان  و برخي فيزيكاليست

 كه استدلال ابتناء، ند و اعتقاد داركند ميصابت  به قلب مركزي فيزيكاليسم ا چراكه؛است
   .)30:، ص9( كند مياساس مشكل مورد بحث را ايجاد 

 به M ابتناء، هرگاه يك ويژگي ذهني ي طبق نظريه : علّيمحروميتل معض . 1. 2. 2
 شده است و اين ويژگي »مبتني« خاص فيزيكي هاي ويژگيرخي بآيد، توسط نمايش در

حال چه اثر . اثر علّي بگذارد د در توليد رفتارهاي مختلفتوان ميبدون هيچ معضلي  فيزيكي
، از تأثيرگذاري علّي P ي وسيله  بهMرسد كه ينظر مماند؟ به  باقي ميMاي براي  علّي
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 هاي ويژگي كه دهد مياين تصوير را به ما ارائه  ضل محروميت علّيمع .محروم شده باشد

 رقابتي كه در آن. گيرند در رقابت علّي قرار مي ها  آني هپاي  فيزيكيِهاي ويژگيبا  ذهني
 و در نتيجه كنند ميارتباط برقرار  )لمعلو( فيزيكي بدون مشكل با رفتار فيزيكي هاي ويژگي
ي  پايهدادن همان كاري بيابند كه قبلاً توسط   ذهني بايد يا راهي براي انجامهاي ويژگي
  .شان انجام شده است و يا با محروميت عليّ مواجه شوند فيزيكي

، بر روي ويژگي فيزيكي افتد مي اتّفاق t كه در زمان ،Mفرض كنيد كه ويژگي ذهني 
Qتناء دارد، و فرض كنيد ويژگي ذهني  ابM  ويژگي فيزيكيP آيا . شود مي را باعثQ نيز 
 در P براي Mتأييد و تصديق عليت   داشته باشد؟Pد يك عليت فيزيكي بر روي توان مي

ت tزمان  اصل « در همان زمان، يك نقض و تخلفّ آشكار نسبت به Q و انكار عليـ
  هم عليت فيزيكي داردQ ويژگيكه  اما تأييد اين.  است»يبودن علّيت در قلمرو فيزيك بسته

گونه  ماند؟ بدين  باقي ميMاي براي مشاركت  چه عمليات علّي: اين پرسش را به دنبال دارد
 اين. يابد حقّ تقدم مي يفيزيكگيرد و عليت   قرار ميعلّيت ي در معرض محروميذهنعليت 

خواهد واقعيت  كه مي( گرا كاليست ضدتحويليك فيزي. همان معضل محروميت علّي است
 بايد حدسي داشته باشد كه چگونه عليت ذهني و عليت فيزيكي در يك )ذهني را نگاه دارد

  . شوند ميبه يكديگر مربوط  رويداد واحد
  : گونه بيان كرده است سر معضل محروميت علّي را اين  مفروضات پشت10تيم كريِن

A :كنند ميعمال اشان هاي ويژگيشان را از طريق برخي  ها تأثير علّي علّت.  
B :ت ذهنيت دارد عليواقعي.  
C :صحيح است اصل بستار علل فيزيكي.  
D :ن علّي مضاعفنداريم تعي.  
E :ت فيزيكي و ذهني    .)17:، ص4( جنس هستند مشابه و هم عليـ

جهان فيزيكي در كه  كند مياين نكته را بيان ) اصل بستار علل فيزيكي( سوم ي فرضيه
 يك تبيين علّي از هريك از رويدادها و ي درون خود، داراي منابع كامل و كافي براي ارائه

 اگر يك رويداد فيزيكي خاص را انتخاب گويد مياصل فوق  در واقع. ستاعناصر خودش 
 گاه به بيرون از قلمرو  علّي را در ماقبل و مابعد آن پي بگيريم، هيچي كنيم و زنجيره

به قول كيم، مخالفت با اين اصل، در حقيقت معادل زير سؤال . فيزيكي هدايت نخواهيم شد
بردن تماميت فيزيك خواهد بود؛ يعني امكان يك تئوري جامع و كامل براي تمام 

   .)40: ، ص9( كند ميهاي فيزيكي را نفي  پديده
كه در بدن ما رخ پس مطابق اصل مذكور، هر مصداقي از رفتارهاي جسمي و هر اتّفاقي 

باشد كه همان علّت نيز، خود داراي علّت داراي يك علّت فيزيكي كافي و بسنده مي دهد مي
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صورت عليت از طرف   در اين.لي آخراطور   ديگري است و هميني فيزيكي كافي و بسنده

 اين . علّي فيزيكي را نقض خواهد كردي  بستگي زنجيرهي  قاعدهذهن به طرف قلمرو فيزيك
 Completeness"بسياري اوقات در ادبيات بحث از عليت ذهني با عناويني مانند  اعدهق

of the Physical" يا "Physical Closure"گذاري شده است  نام.   
 بستار علل ي  دارديس، قاعده آنتونيها مانند  برخي فيزيكاليستكهرغم آن به البته 

اين قاعده توسط ، اما )4: ، ص6 (دانند فيزيكي را داراي شواهد و مدارك علمي متقن مي
هاي   مذكور بخواهد شيوهي گفت اگر قاعده  او مي به چالش كشيده شد؛1993 در سال كريب

، اين )ها، عليت ذهن حضور دارد كه در بسياري از آن(تبييني رايج و علمي را تهديد كند 
 استدلال كريب در همراهي با ديگران نيز. قاعده بستار علل فيزيكي است كه بايد كنار برود

ند و بلكه شايد آن را زير ا ناتوان  مذكوري كردن قاعده كه علوم فيزيكي از پشتيبانيكنند مي
ك يزيرفيت غيعل (پايين هايي از عليت روبه ، آثار و نشانه2006 در سال ي هندر.سؤال ببرند

، شواهد و 2005در سال استَپ  را در علم شيمي پيدا كرد؛ همان وقتي كه )كيزي فيبرا
 بستار علل فيزيكي، يك ي آوري كرد كه برخلاف قاعده مداركي از علم فيزيك معاصر جمع
وسيله ذهن غيرفيزيكي، پر  نمود؛ شكافي كه به لقا مياشكاف علّي در جهان فيزيكال را 

   .)16 (شود مي
ل بستار علل كريِن نيز ضمن اشاره به اكراهي كه برخي فيلسوفان معاصر از انكار اص

 با تكذيب اصل مذكور، كنند ميها اين باشد كه تصور   شايد دليل آنگويد ميفيزيكي دارند، 
خواندن اين اعتقاد، راهي را  وي در ادامه با اشتباه. بايد به دوئاليسم دكارتي متعهد شوند

وي در . رد نيز داE كه ارتباط تنگاتنگي با انكار فرض دهد ميبراي انكار اين اصل پيشنهاد 
كافي  هاي فيزيكيدر هر وضعيت احتمالي كه علل فيزيكي براي معلول«: نويسد باره مي اين

اما آيا اين بدان معناست كه . ند چنين باشندتوان ميو بسنده باشند، علل ذهني هم 
مانند اميال و ( علل فيزيكي وجود دارد كه بايد توسط علل ذهني ي در زنجيره» شكافي«

  ؟ » شوندپر) باورها
ها را  درواقع آن  علل ذهنيي گونه انديشيدن درباره ، اينگويد مي 11لر بِرجيتاگونه كه  آن

 )115: ،ص2( عمال نمايند ابرد تا نيرويي اضافه بر روي معلول در يك چارچوب فيزيكال مي
گفتن از عليت ذهن در قالب تعابيري مانند  ها براي سخن و تمايل بسياري از فيزيكاليست

 در يك ،نحو پيشيني ها به  كه آندهد مينشان  »عمال نيرو هستند اها مستلزم علّت«كه  اين
 علل ذهني را دشوار 12 كه درك خودمختاريِ،انديشند  عليت ميي چارچوب مفهومي درباره

  . كننده باشد د عميقاً گمراهتوان مياين مدل از عليت . سازد مي
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 علل فيزيكي«ردكردن اين ادعا نيست كه   فيزيكيكردن اصل بستار علل بنابراين رد...

كردن اين ادعاست كه  ؛ بلكه رد»كافي و بسنده هستند هاي فيزيكي براي تمامي معلول
لذا حفظ اين اعتقاد . »كافي و بسنده هستند هاي فيزيكي فقط علل فيزيكي براي معلول«

، معادل حفظ اين »ستندكافي و بسنده ه هاي فيزيكي هاي فيزيكي براي معلول علّت«كه 
هاي فيزيكي رخ  هاي ذهني وجود نداشته باشند، همچنان معلول اگر علتّ«عقيده نيست كه 

   .)19-18: ، صص4( »خواهند داد
 علّي را ِ«كفايت«و » بسندگي«كرين در پيشنهاد فوق، معناي رسد كه نظر ميبهاما 

 يك جزء ضروري در M كنند يمرويكردهايي كه ادعا  كيمكه  ضمن آن. تغيير داده است
 و Mاين قابل پذيرش نيست كه « :گويد ميوي . داند  باشد را دچار مشكل ميFعليت براي 

Q با هم تشكيل يك علّت واحد بسنده براي Pكه چرا.  بدهندQ و همچنين M براي P 
 بيشتر از تييعل دو با يكديگر مشكل است فرض كنيم كه چگونه اين.  هستند»بسنده«

44:، ص9(» كنند مي توليد )به تنهايي(شان  ت هركدامعلي(.   
 )نفي تعين عليّ مضاعف (D ي در مورد فرضيه:  مضاعفين علّي معضل تع.2. 2. 2

 ذهني ويژگييك : ه اين امكان بنگريدب«: د نقش آن را واضح سازدتوان مي، توضيح كيم نيز
موضوعي   فرآينداين .درآيدبه نمايش  Z ذهني ديگر ويژگيعلّت اين باشد كه  Mخاص 

 يك Zاين خواهد بود كه  »ابتناء« ي حال نتيجه. براي عليت ذهن بر روي ذهن است
 از Zاين امر ذهني : اكنون زمان طرح اين پرسش انتقادي است.  داردFزيربناي فيزيكي 

  :؟ دو پاسخ ممكن به اين سؤال وجود داردشود ميآيد و چگونه معرّفي  كجا مي
 زيربناي فيزيكي آن از) ب. ستناشي شده ا) اش علّت ذهني (Mويداد ذهني از ر) الف

F شود مي ناشي .  
بر اساس . بينيد پاسخ، يك بحران ميدو كنم كه شما نيز مانند من بين اين  فكر مي

 F است و مادام كه F به دليل رخدادن زيربناي فيزيكي آن Z ابتناء، رخدادن ي فرضيه
اي  كه اهميتي داشته باشد كه چه امر ذهني بايد اتّفاق بيفتد؛ بدون اين نيز Z، افتد مياتّفاق 

 بغرنج ي مسأله به يك Z براي Mدر نتيجه ادعاي عليت .  مقدم بوده استZبر ) Mمانند (
  . شود ميتبديل 

 Zخواهد نقشي علّي براي  مسلمّاً تنها راه حل اين است كه بگوييم هرچيزي كه مي
امر ذهني  Mامر ذهني  :يعني. ...  باشدF بر Zز طريق ارتباط آن با ابتناء بايد ا داشته باشد

Zسببيت براي امر فيزيكي  از طريق را F  مذكور ي  كه گزارهآنچهاما به .  ...گردد ميباعث 
. شود مي را باعث Fامر فيزيكي  M امر ذهني گويد ميتوجه كنيد؛ اين گزاره  دارد اظهار مي

آيد،   كه از استدلال ما برميآنچهپس . از عليت ذهن براي فيزيك استاين البته يك مورد 
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 عليت ي در بردارنده  ابتناء ذهن بر بدن، عليت ذهن براي ذهني تحت نظريه: اين است

  . ذهن براي فيزيك است
يم حالتي براي عليت ذهن بر روي توان ميآيا ما : شويمحال با اين پرسش مواجه مي

زيربناي  M ابتناء ذهن بر فيزيك فرض كنيم؟ خود امر ذهني ي تحت نظريه فيزيك
 ...مقايسه كنيم Fها با   نسبت علّي آني در ملاحظه را P و Mحال ما بايد .  داردPفيزيكي 

P براي M بسنده است و M براي F بسنده است؛ پس P براي Fحال اگر .  ... بسنده است
 ندارد، به اين نتيجه خواهيم P جز  هيچ زيربناي فيزيكي ديگري بهMرض كنيم كه ف

 نيز به F اتّفاق نيفتد، M هم اتّفاق نخواهد افتاد و مسلمّاً اگر M رخ ندهد، Pرسيد كه اگر 
 نيز رخ F رخ ندهد، Pگيريم كه اگر  طور مستدل نتيجه مي پس به. وجود نخواهد آمد

  . نخواهد داد
 Mهم ! رو هستيم بيش از نيازمان روبهرسد كه ما با عليتي به مراتب بنابراين به نظر مي

و همچنين ممكن نيست از .  را دارندF شرايط عليت كافي براي ،طور جداگانه، بهPو هم 
 مسأله علّي درگير در اين ي تهديد تعين علّي چندگانه رهايي يابيم، مادام كه به زنجيره

  عليّي ، تصور رابطهM و Pو براي ارتباط بين . F به M و از M به Pاز : انديشيم مي
به شكل عليّ  ارتباط بين ويژگي زيربنايي فيزيكي با ويژگي روبنايي آن. بخش نيست رضايت
اين است كه ما   آخرشي  منظور كيم از دو جمله.)44-41: ، صص9 (»شود ميتفسير ن

 F به M و از M به P علّي از ي كه يك زنجيره ايم؛ نه اين دچار تعين علّي مضاعف شده
  .نيست) ويژگي ذهنيِ ابتناءيافته (Mعلّت  )ويژگي فيزيكي پايه (Pچراكه . اشته باشيمد

ها صورت   تأملاتي از سوي فيزيكاليست،»نفي تعين علّي مضاعف «ي فرضيه ي اما درباره
فيزيكي بازسازي - عليت ذهنيخصوصرا در » تعين مضاعف ممكن«گرفته تا نوعي از 

  .  علل ذهني و فيزيكي داراي تعين علّي مضاعف بدانندي وسيله بهنمايند؛ يعني رفتارها را 
نفي نشده  مثلاً كرين اعتقاد دارد كه تعين علّي مضاعف در يك بستر منطقي و برهاني

 ،، دشوار بوده استافتد ميهمواره اتّفاق  كه تعين علّي مضاعف شدن به اين  بلكه ملتزم،است
اما اگر ما اعتقاد داشته . سيار زيادي مواجه خواهد ساختزيرا ما را با اتّفاقات تصادفي ب

، شوند ميفيزيكي با هم مرتبط - قوانين روانيي وسيله باشيم كه حالات فيزيكي و ذهني به
بلكه موضوعي از قوانين طبيعي .  يك تصادف باشدتواند نميبنابراين تعين علّي مضاعف 

و . شوند ميدو سبب وقوع يك معلول  هر  علل فيزيكي و ذهنيگويد ميخواهند بود كه 
فيزيكي -د در مورد علل ذهنيتوان ميگونه است كه در نظر كرين، تعين علّي مضاعف  اين

بخش هرچند كه خود او نيز در نهايت اين پاسخ را رضايت .)19: ، ص4( مصداق داشته باشد
   .بيند نمي



11 در تبيين عليت ذهني » ابتناء«ي  ناكارآمدي نظريه
  
  
  

  ذهن بر بدن دسون به معضلات ابتناء يدي پاسخ د.3
 هاي ويژگي ذهني بر هاي ويژگي »ابتناء« ي مبتكر نظريه ( ديويدسون كه پاسخردجا دا
  علّيي از ديدگاه او، رابطه. ببينيم  مضاعفين علّيتع/ را به معضل محروميت علّي)فيزيكي
 ي رابطه اند،  است و اگر دو رويداد از نظر علّي به هم مربوطموضعي و مصداقي اي دو رابطه
ديويدسون در . ها برقرار است و مهم نيست كه چگونه توصيف بشوند ميان خود آن علّي
هاي مختلف توصيف رويدادها توان تغييردادن اشياء را دارند؛ نه روش«:نويسد باره مي اين
گفتن از عليت يك رويداد   روابط علّي، سخني گرايان درباره با توجه به ديدگاه مصداق. ها آن
-12:،صص8(»هيچ معنا و مفهوم عيني و حقيقي ندارد آن ذهني هاي ويژگي ي واسطه به

13(.   
 ي واسطه يم بگوييم كه رويداد خاصي بهتوان ميبنابراين ديويدسون معتقد است ما ن

عبارت ديگر، هر نوع توصيفي ؛ بهشود مي موجب رويداد ديگري ،اش ويژگي فيزيكي يا ذهني
. ود رويداد است كه داراي توان علّي استاين خ. نقشي در توان علّي آن ندارد از يك رويداد

 علّي، فقط رويدادها ي  علّي تنها دو موضعي است؛ يعني دو طرف رابطهي از نظر او، رابطه
  .  باشدها ويژگي چهارموضعي كه شامل رويدادها و ي هستند؛ نه يك رابطه
 مصداقي و ، كاملاً باكنند مي منتقدان استدلال آنچه«: نويسدباره مي اما كيم در اين

اي كافي  ها اين است كه چنين رابطه آني نكته. بودن رابطه علّي سازگار استدوموضعي
 هستيم؛ ها ويژگي نقش علّي ي ما همچنين نيازمند روشي از سخن گفتن درباره. نيست

كردن روابط علّيِ دوموضعي ميان   رويدادها در توليد و مدللّهاي ويژگييعني نقش 
 به عبارت ديگر، اين پرسش كاملاً معقول و منسجم به .)21: ، ص12(» رويدادهاي عيني

  ؟شود مييك رويداد خاص باعث رويداد ديگري   چه چيزيي واسطه رسد كه بهنظر مي
ند با توان مي ذهني هاي ويژگي كه اند هبرخي مدافعان ديدگاه ديويدسون استدلال كرد

 محوري ي در واقع، مقدمه. سازگار باشندقاعده در داشتن نقش علّي  انگاري بي مفهوم يگانه
 رويدادهاي گويد مياصل دوم ديويدسون كه (قاعده  انگاري بي استدلال ديويدسون در يگانه

 اين است كه دو رويداد در صورتي ي دهنده ، نشان)13اند تابع قوانين كلّي  ارتباط علّيداراي
اما مدافعان ديدگاه . باشند» اكيد«يني  كه تابع قوانكنند مي علّي برقرار ي با يكديگر رابطه

، لزوماً اين نتيجه را به )ويژگي قانون عليت( محوري ي ديويدسون معتقدند اين مقدمه
.  علّي داشته باشندي با هم رابطه» قانون غيراكيد«ند ذيل توان ميهمراه ندارد كه دو رويداد ن
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 15اند گرايانه و تعين 14دون استثناءرسد قوانين اكيد از نظر ديويدسون، قوانين ببه نظر مي

   .)8: ، ص8(
لافلين مك.  از همين زاويه به دفاع از ديدگاه ديويدسون برخاسته است16لافلينمك

.  فهميد17» جامع و بستهي نظريه«طريق مفهوم  از توان ميمعتقد است قانون اكيد را 
  : بندي كرد گونه صورت  اينتوان مي جامع و بسته را ي نظريه

 تنها با S ي  بسته است، اگر و تنها اگر رويدادهاي درون حوزهي  يك نظريهS ي نظريه
  .  از نظر علّي تعامل داشته باشندS ي رويدادهاي درون حوزه

 اين نظريه ي  جامع است، اگر و تنها اگر رويدادي كه در حوزهي  يك نظريهS ي نظريه
  . گنجانده شودS ي يل قانوني از نظريهگيرد، اين رابطه ذ علّي قرار ميي در يك رابطه

قانوني است كه با واژگان يك   گفت قانون اكيدتوان ميبا توجه به مفاهيم ذكرشده، 
   .)116-115: ، صص14( شود مي جامع و بسته مشخّص ي نظريه

  :حال با توجه به اصل دوم ديويدسون، اصل زير را خواهيم داشت
 Q و P شود، Q موجب رويداد P، اگر رويداد Q و Pضرورتاً براي هر رويداد : Rاصل 

  . تابع يك قانون اكيد خواهند بود
 كه دهد ميمنطقاً نتيجه ن لافلين معتقدند كه اصل فوق مدافعان ديويدسون از جمله مك

-مك. بودن رويداد با توان علّي رويداد، ارتباطي ندارد اگر رويدادي از نوع ذهني باشد، ذهني
رويدادها تنها «: گويد ميكه » اصل محروميت« يك اصل با عنوان لافلين با معرفّي

 كه اگر دهد مي، ادامه »اند  قرارگرفتن ذيل قوانين اكيد، از نظر علّي به هم مربوطي واسطه به
 هاي ويژگيپديدارشدن   شبهي  را نتيجه دهد، استدلال درباره»اصل محروميت«، »Rاصل «

 دهد ميمنطقاً اصل محروميت را نتيجه ن R كه اصل اما او معتقد است. ذهني درست است
   .)125: همان، ص(

خود بحث  آميز است يا نه لافلين در دفاع از ديويدسون موفّقيت كه آيا تلاش مك اين
تر اين است كه آيا روابط عليّ ميان رويدادهاي ذهني با  اما پرسش مهم. مهمي است

معضل عليت ذهني را  شوند ميغيراكيد مشخّص با قوانين در نظر او رويدادهاي فيزيكي كه 
  ؟ كنند ميحل 

  

  انشيدسون و حاميوي ديها پاسخيناكام. 4
؛ چون اين كند ميمشكل را حل ن برخي همچون كيم معتقدند توسل به قوانين غيراكيد

ممكن باشند و اگر قوانين اكيد   قوانين اكيد كه18اند ممكن در صورتي  فقطقوانين غيراكيد
 و مبنايي وجود نداشته باشند تا اين قوانين غيراكيد را تبيين و مدلّل كنند، اين زيرين
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وار  اي خواهند بود و ظاهر قانون نشده بيني  اتّفاقي و پيش19هاي همبستگي  غير اكيدنقواني

   .)144: ، ص10( آميز و دروغين خواهد بودتوهم ها بودن آن
  ابتناء وارد كرده است؛ ويي ساس نظريه ديگري نيز به عليت ذهني براي ضربه كيم

بخشي   ميان تعين) جاناتان ادوارد،به پيروي از فيلسوف آمريكايي( ابتدامنظور  بدين
 ابتناي ذهن بر ماده را نوعي ي  و رابطهشود مي تمايز قائل 21 عليت افقي و20عمودي
   .)34: ، ص11( گيرد بخشي عمودي در نظر مي تعين

 كلان هاي ويژگيصورت عمودي  به  خُرد يك مادههاي ويژگيي يعني بخشي عمود تعين
به عبارت ديگر، حضور . دهد ميهمزمان رخ  بخشي  و اين تعينكند ميآن را تعيين 

وابط علّي و اما عليت افقي يعني ر. آورد وجود مي كلان را نيز بههاي ويژگي  خُردهاي ويژگي
به . شود ميخط افقي از گذشته تا آينده ترسيم صورت يك   كه به22معلولي در طول زمان

  . بخشد عبارت ديگر، گذشته آينده را تعين مي
 دو پاسخ به توان ميرنگ زرد دارد،  tپرسيم چرا اين توده برنزي در زمان وقتي ميمثلاً 

 ؛)تعين عمودي (t خُرد آن در زمان هاي ويژگيعلّت  كه بگوييم به اول اين: اين پرسش داد
رسد نظر مي اما به .)عليت افقي( ، زردرنگ بوده استt0كه بگوييم چون در زمان   ايندوم

  قبلاً رخ داده استآنچهآن است و ) خُرد( ساختاري هاي ويژگيعلّت به زردبودن يك شيء
جا تنش و تضادي بين تعين عمودي و عليت افقي برقرار  بنابراين در اين. چندان مهم نيست

  . زند عليت افقي را كنار مي خشي عموديب است و تعين
بخشي عمودي است، اما عليت ذهني يا هر عليت   ابتناء در واقع، نوعي تعيني رابطه

ت افقي است و اين تضادت ذهني در  ديگري در سطح كلان، نوعي عليمعضلي براي علي
  .ديدگاه فيزيكاليسم غيرتحويلي است

 نشان دهد كه 23»عليت ابتنائي« مفهوم ي با ارائه ودب كوشيده ،كيم در آثار پيشين خود
، 10( گرا را حفظ كرد و تأثير علّي ذهن را نيز پذيرفت  فيزيكاليسم غيرتحويلتوان ميهنوز 

علّت رويداد  Mيم بگوييم حالت ذهني توان مي به عبارت ديگر، او معتقد بود كه .)151: ص
N) شدن بر ويژگي فيزيكي  بتني مي واسطه است، به) چه ذهني و چه فيزيكيP، ّكه علت 
Nت ابتنائي«اما بعدها اين ايده را كنار گذاشت؛ چرا كه معتقد شد مفهوم .  استكاملاً  »علي

: و به تعبير رساتر وي )45: ، ص11( مفهومي تهي از معنا براي عليت حالات ذهني است
كه حتّي شايد بخشي از مشكل و بل كه بخشي از راه حل باشد بسيار دور است از اين ابتناء«

  .)44: ، ص9(» باشد
» ابتناء« تعميم استدلال از را يگريدنگراني  24 ند بلاك ماننديلسوفانين، فيعلاوه بر ا

 كلّي استدلال ي  نتيجهرا كهچ. اند هاشت ابراز د25 ريزبنيادهاي فيزيكيي براساس نظريه
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طبق . شود مي در سطح زيرين پخش  كه عليت در هر سطح، به عليتشود مياين  »ابتناء«

اي از سطوح مرتبّ   جهان در سلسلههاي ويژگيهاي علم، اشيا و  اي از حوزه مدل لايه
 به ،شان قرار دارند و در بالاي آنهاي ويژگيدر سطح زيرين، ذرات فيزيكي پايه و . اند هشد

 اين ي همه. گيرند  ميها و نظاير آن قرار ها، ارگانيسم ها، سلول ها، ملكول ترتيب سطح اتم
بنابراين اگر استدلال ابتناء نشان . اند هنردباني رو به بالا مرتّب شد سطوح در يك ساختار شبه

 كه عليت ذهني با وجود عليت زيستي عقيم است، چرا همين استدلال را براي دهد مي
ند و اين ا يتر مبتن  زيستي هم بر سطح پايينهاي ويژگيكار نگيريم؛ چون  عليت زيستي به

به عبارت ديگر، از نظر بلاك، اگر .  تا سطح بنيادين زيرين فيزيك ادامه دادتوان ميشيوه را 
ها  گفتن از عليت مولكولي، عليت فيزيولوژيكي و مانند ايناستدلال ابتناء درست باشد، سخن

  : در سطح زيرين و بنيادين فيزيك وجود داردصرفاًمعناست و عليت  بي
هاي عليّ شدن توان شدن و تخليه  تمامي به مسائلي درباره وميت علّياصل محر«
ت ذهني، عليت فيزيولوژيكي،   نخست اين ....انجامد مي كه سخت است باور كنيم كه عليـ

عليت مولكولي و عليت اتمي وجود ندارند و تنها عليت فيزيكي در سطح زيرين و بنيادين 
ه اين نكته دشوار است كه اگر سطح زيرين فيزيك وجود كه باور ب دوم اين. وجود دارد

   .)138: ، ص1(» نداشته باشد، اصلاً عليت وجود ندارد
 يت علّي، نه تنها محروميكيزي فيادهايزبنيق اصل ابتناء و التزام به ريجه با تلفيدر نت

  د؛ينما يز رخ مين) سميمانند اندام ارگان (ير سطوح ماكروسكوپي سايبلكه برا،  ذهنيبرا
 رفتار و يال و احساسات برايت باورها و اميعل (يت ذهني علي  دربارهآنچه نه تنها يعني

ر ي ساي بدن برايكيزيت تحرّكات في علي  دربارهآنچهبلكه ، ميابي يدر م) يكيزيحالات ف
  .ش نخواهد بودي بيز توهميم نيدادها اعتقاد داريرو

  

  يريگ جهي و نتيبند جمع. 5
تر به  كي نزديموضع، سميكاليزي هرچند با حفظ اصول فها ويژگي يانگار نه دوگاي هينظر

 يبا معضل ارتباط علّ يكيزيرفي غيژگين مقدار قبول ويبه هم،  اتّخاذ كرديسم دكارتيدوئال
، كيزير فيك و غيزين ارتباط قلمرو فيي تبيسم برايكاليزياساساً ف.  مواجه شدها ويژگين يب

 مختلف و از يها هي در قالب نظريادي زيها تلاش. روست  روبهيان و برهيبا مشكلات مفهوم
ت آن است كه ياما واقع، ديه نماين ارتباط را توجي صورت گرفته تا ا»ابتناء «ي هيجمله نظر

 يمبهم باق )ي علّي  رابطهي نحوه (يمعضل اساس، اتين نظريبودن ا ينييعلاوه بر عدم تب
  .مانده است
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 يژگينشأت گرفتن و ي»نحوه «ي  دربارهيزيكه چ علاوه بر آن  ابتناءي هينظر در واقع

 ير و تأثّر علّيند تأثيح فرآيدر توض، گويد مياش ن يعصب/يكيزي في هي از پايكيزير في غيذهن
ش ي را پي جدييها موانع و چالش، اش هي پايكيزي فيژگي با ويكيزيرفي غي ذهنيژگيان ويم

 كه ي؛ چالششود ميمنجر  ي ذهنيژگيو  يـت علّيرومبه مح ن معضلات عمدتاً يا. رو دارد
 و  مضاعفين علّي به سمت تع،رفع آن يد برايبا ها ويژگي يانگار  دوگانهي هين به نظريقائل
 سرسخت و يني كه هركدام با مخالفييكارها  راه؛ برونديكيزي بستار علل في ا نقض قاعدهي

  .اند هز مواجيبرانگ  چالشيسؤالات
  

  هاادداشتي
1. Supervenience            

2. Causal Exclusion             

3. Over determination 

. چيزنـد  يـك  دقيقـاً    گوييم، منظورمان اين است كـه آن دو پديـده  همان ميوقتي دو پديده را اين  . 4
  عنـوان موجـودي ذاتـاً      بـه (ناپـذير بـا اعتقـاد بـه ذهـن            برخـوردي انعطـاف    هماني نوعي    اين ي  نظريه

هـاي     كه فقط به جوهرها و ويژگي      ،انگاري مادي است    تام يگانه  ي  نمونه اين نظريه .  دارد )غيرفيزيكي
  )71-64: ، صص13 (:ك. بيشتر، ني براي مطالعه. فيزيكي اعتقاد دارد

5 .Hillary Putnam دانشگاه ي و استاد بازنشسته) 1926متولّد (، فيلسوف و رياضيدان آمريكايي 
يكي .  علم استي  زبان و فلسفهي فلسفه  ذهن، ي  صاحب نظريات قابل توجه در فلسفه كه،هارورارد
 ،هاي ذهني است ويژگي/ي حالات»پذيري چندگانه تحقّق« ذهن، ي ترين نظريات او در فلسفه از مهم

ويژگي ذهني در قالب /هماني نوعي ارائه كرد؛ چرا كه تحقّق يك حالت  ايني كه در نقد نظريه
هاي ذهني با يك نوع خاص از  هماني يك نوع از ويژگي ، اين)نوروني(ويژگي فيزيكي /حالتچندين 
 12 :ك. مشروح نظريه و انتقادات پاتنم، ني براي مطالعه. كندهاي فيزيكي را نقض مي ويژگي

6 .Donald Dasvidson تدريس در ي كه سابقه) 1917 -2003(، فيلسوف شهير آمريكايي 
 ذهن و ي ويژه در فلسفه نظريات او به. را دارد... استنفورد، پرينستون ورنيا، بركلي، هاي كاليف دانشگاه
از ) Mental Events( رويدادهاي ذهني ي  كه مقاله  زبان، تأثيرات عميقي بر جاي نهادي فلسفه
 .  ذهن بودي فلسفهي  ترين اين آثار در حوزه مهم

 در باب ارتباط »هماني مصداقي اين«شكلي از ، )1970( رويدادهاي ذهني ي ديويدسون در مقاله
معني كه هر مصداق از هر رويداد ذهني با يك مصداق از يك رويداد  بدن ارائه كرد؛ بدين-ذهن

شوند و  شكلي غيرفيزيكي حفظ ميهاي ذهني در اين نظريه، به البته ويژگي. همان استاين فيزيكي
هاي   بين ويژگيي  براي تبيين رابطه،او در انتها. ماند ميگرا وفادار  در واقع، به فيزيكاليسم غيرتقليل
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 ي  نظريهي  بيشتر دربارهي براي مطالعه.  ابتناء روي آوردي هاي فيزيكي، به رابطه ذهني و ويژگي
  7 :ك.ديويدسون، ن

7 .Richard Mervyn Hare استاد شهير دانشگاه )1919 - 2002(، فيلسوف اخلاق انگليسي ،
  . دوم قرن بيستم تأثيرگذار بودي  از او در طول نيمهmeta-ethicalي آكسفورد كه تئور

8 .Jeagwon Kimكند در دانشگاه براون تدريس مي) 1934متولّد ( آمريكايي -اي، فيلسوف كره
كيم در اوايل . شناخته شده است  بدن-باب عليت ذهني و معضل ارتباط ذهندليل نظراتش در و به
سپس به . كردهماني را پذيرفته بود و از آن دفاع مي ز نظريات ايناي ا ، نسخه1970 ي دهه

تكيه ) Supervenience( ابتناء ي طور ويژه بر رابطه گرا روي آورد كه به فيزيكاليسم غيرتقليل
هاي  هماني بازگشت نموده و البته اذعان دارد كه تجربه اي ديگر از اين  او به نسخه اما اخيراً. داشت

قابل تبيين با فيزيكاليسم نيست و در نتيجه اين دسته از حالات ذهني  )يات نفسانيكيف(پديداري 
  11 :ك. آراء اخير كيم، ني  بيشتر دربارهي براي مطالعه. داندرا غيرفيزيكي مي

9. Exclusion problem 

10. Tim Crane ذهن ي  متافيزيك و فلسفهي بيشتر در حوزه )1962متولّد (، فيلسوف تحليلي 
 ي نوع نظريه او از يك. اكنون استاد فلسفه در دانشگاه كمبريج است كند و هم ميكار

 كه تجربيات ذهني را داراي محتواي غيرمفهومي ،كند ذهن حمايت ميي غيرفيزيكاليستي در فلسفه
 عليه نظريات فيزيكاليستي در باب ذهن، استدلال نموده و خود به ،وي در مقالات متعدد. داندمي

 كه قائل به جهش ،هاي ذهني اعتقاد دارد در مورد پديده) Emergentism(» رگرايينوظهو«
كه نياز به  هاست؛ بدون اين نوروني آن/هاي فيزيكي از پايه) به شكل غيرفيزيكال(هاي ذهني  ويژگي

 بيشتر نظريات كرِين، ي براي مطالعه. شان داشته باشيم هاي فيزيكي ها به پايه تقليل اين پديده
  5 :ك.ن

11 .Tyler Burge آنجلس لس-، استاد تمام فلسفه در دانشگاه كاليفرنيا1946 متولّد)UCLA (
براي . كار كرده است شناسي  ذهن و معرفتي هاي مختلف فلسفي از جمله فلسفه كه در حوزه

  .3 :ك.ن  ذهن، ي  آراء وي در فلسفهي مطالعه
12. Autonomous                                             13. Universal             

14. Exception less                                           15. Deterministic 

16 .Brian P. McLaughlinدي در حوزهي ، استاد فلسفه در دانشگاه راتجِرز كه آثار متعد 
-ان و مدافعان ديويدسون بهشناختي به چاپ رسانده است و از جمله شارح  ذهن و علومي فلسفه

  . رود شمار مي
17. Closed Comprehensive Theory          18. Possible 

19. Correlations                                        20. Vertical Determination 
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21. Horizontal Determination                   22. Diachronic 

23. Supervenient Causation                        

24 .Ned Block ذهن و ي  فلسفهي كه بيشتر در حوزه) 1942متولّد (، فيلسوف مطرح آمريكايي 
  .  ، استاد تمام فلسفه در دانشگاه نيويورك است1996علوم شناختي تمركز دارد و از سال 

25. Microphysical entities                
 منابع

1. Block, N., (2003), "Do Causal Powers Drain Away", Philosophy and 
Phenomenological Research, 67 (1).   

2. Burge, T., (1993), ‘Mind-Body Causation and Explanatory Practice’ 
in: Heil & Mele (ed.), Mental Causation, Oxford: Clarendon Press. 

3. Burge, T., (2007), Foundations of Mind, Oxford: Oxford University 
Press. 
4. Crane, T., (1995), "The Mental Causation Debate", Proceedings of the 
Aristotelian Society, Supplementary Volumes, vol. 69. 

5. Crane, T., (2001), Elements of Mind, Oxford: Oxford University Press. 
6. Dardis, A., (2008), Mental causation, New York: Columbia University 
Press.  
7. Davidson, D., (1970), "Mental Events" in: Foster and Swanson (eds.), 
Experience and Theory, London: Duckworth.  
8. Davidson, D., (1993), "Thinking Causes", in: Heil and Mele (eds.), 
Mental Causation, Oxford: Clarendon. 

9. Kim, J., (1998), Mind in a Physical World, Cambridge: The MIT 
Press. 

10. Kim, J., (1996), Philosophy of Mind, Boulder: West views Press. 

11. Kim, J., (2005), Physicalism or Something Near Enough, Princeton: 
Princeton University Press. 

12. Kim, J., (1993), Supervenience and Mind, Selected Philosophical 
Essays, Cambridge: Cambridge University Press. 

13. Maslin, K.T., (2007), An Introduction to the Philosophy of Mind, 2nd 

ed. Cambridge: Polity Press, pp. 64-71. 

14. McLaughlin, B., (1989), "Type Epiphenomenalism, Type Dualism, 
and the Causal Priority of the Physical", Philosophical Perspectives, V.3. 



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  18
15. Putnam, H., (1975), "The Nature of Mental States", Reprinted in: 
Timothy O,Conner and David Robb (eds.), 2000, Philosophy of Mind 
Contemporary Readings, London: Rutledge. 

16. Robb, D. and Heil, J., (2013), "Mental Causation", The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy, URL = 

http://plato.stanford.edu/archives/spr2013/entries/mental-causation/. 

 


